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  مقدمه
رغم  علياين دو نوع سيره، .شود عقلا مطرح مية متشرعه، سيرگفته بيان شد كه در كنار سيرة در مطالب پيش
، كاشفيت )ع(در زمان غيبت معصومين .اند در اصل كاشفيت با هم مشترك  كاشفيت از دليل شرعي،ةتفاوت در نحو

و سكوت معصوم در قبال ) ع(معاصرت سيره با معصوم: استدو ركن ، منوط به احراز  عقلا از دليل شرعيةسير
 آن  دو مورد از، در درس گذشته.دهند پنج راه را مورد بررسي قرار مي) ره(براي احراز ركن اول، شهيد صدر. آن

 اركان  راهكار سوم، همراه بادر اين درس،.  با اعتراض مصنف مواجه گرديد،ها بيان شد كه روش اولروش
   .شود مطرح مي آن ةگان پنج
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  سردمتن 
، فهناك طرق يمكن ان يدعي )ع(السيرة المعاصرة للمعصوميناما ...  الاحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي [

   ...]ا، و قد تستعمل نفس الطرق لاثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعيالاستدلال بها عليه
 فيثبت ان يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين علي الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانياً: الطريق الثالث

  :يأتيو لنوضح ذلك في مثال كما . بذلك قيام السيرة علي ذلك النحو
، ء، كانت قائمة علي الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضو)ع( نثبت ان السيرة المعاصرة للائمةلنفرض اننا نريد ان

الاستعلام  علي عدم الوجوب لدي من يحاول إن السيرة إذا كانت منعقدة علي ذلك حقاً، فهذا سوف يكون دليلاً: فنقول
 المسح بتمام الكف وارداً  إذا لم تكن السيرة منعقدة علي ذلك و كان إفتراضالمسألة فيغنيه عن السؤال، و اماعن حكم 

قتئذ، فهذا يعني ان استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين، او سلوك العملي لكثير من المتشرعة وفي ال
 إن المسألة محل ابتلاء و حيث – لان مسح المتشرعة بتمام الكف لايكفي لإثبات الوجوب –الرجوع الي رواياتهم 

لعموم افراد المكلفين، و وجوب المسح بتمام الكف، يستبطن عناية فائقة تحفز علي السؤال، فمن الطبيعي ان تكثر الأسئلة 
 لذلك، و في هذه الحالة يفترض عادة أن يصل الينا مقدار من ذلك علي اقل تقدير في هذا المجال، و تكثر الأجوبة تبعاً

 يبرر الاختفاء، فاذا لم يصل الينا ذلك نعرف انه لم ء جلها، مع توفر الدواعي علي نقلها، و عدم وجود مالاستبعاد اختفا
. تكن هناك أسئلة و أجوبة كثيرة، و بالتالي لم تكن هناك حاجة الي استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال و الجواب

  .عض الكفو هذا يعين افتراض قيام السيرة علي الاجتزاء بالمسح بب
 كوجوب المسح – و هذا الاستدلال يتوقف، كما لاحظنا علي ان المسألة محل الابتلاء للعموم، و كون الحكم المقابل 

و المسألة،  لا يقتضيه الطبع بنفسه، و توفر الدواعي علي نقل ما يرد في حكم  يتطلب سلوكاً–بتمام الكف في المثال 
من الروايات و فتاوي  شيء معتد به في هذا المجال، لإثبات الحكم المقابل عدم وجود مبررات للاخفاء، و عدم وصول

  .المتقدمين
  ...] الرابع طريقال[
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  )ع(هاي اثبات معاصرت سيره عقلا با معصومراه
) ع(و سكوت معصوم) ع(معاصرت سيره با عصر معصومين:  بيان شد كه سيرة عقلا دو ركن دارددر درس گذشته

نظور احراز معاصرت، در مطالب به م. هايي مطرح شده است اي احراز اين دو ركن، روشرب. در قبال اين سيره
دلالت بر وجود آن در زمان معصومين واقعيت امروزين سيره كه :  دو راه مطرح شد كه عبارت بود ازگفته، پيش
  . در اين درس، راه سوم را مورد بررسي قرار خواهيم داد.كند و نيز نقل تاريخيمي

 )ع( در زمان معصوم بر حكمي كه در صدد اثبات آن هستيم عقلاةاين است كه اگر سيراجمالي روش سوم بيان 
 پس )دانيم كه اين امر محقق نشده استيعني مي( منتفي است  كه وجداناًباشد مستلزم امري ،وجود نداشته باشد

  . وجود داشته است)ع(اين سيره در زمان معصوم
  تطبيق

 وجدانياً 3 يعتبر انتفاؤه2 المطلوب لازم1يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين علي الحكمان : الطريق الثالث
  . النحو5 قيام السيرة علي ذلك4فيثبت بذلك

 لازمي وجود  بايد،باشيم مي بر حكمي كه درصدد اثبات آن )ع( معاصر معصومينةبراي عدم قيام سير: راه سوم
 كه نقيض عدم - پس با انتفاء لازم، قيام سيره بر حكم مطلوب ؛ ثابت است وجداناً،داشته باشد كه انتفاء آن لازم

  .6شود ثابت مي - قيام سيره است
Sco1:05:24 

  توضيح راه سوم اثبات معاصرت
 لازمي را در پي دارد كه منتفي )ع( راه سوم مطرح گرديد و گفته شد كه عدم قيام سيره در زمان معصومبيان اجمالي

  . شود ثابت مي،كه قيام سيره است نقيض آنگردد و م نيز منتفي ميولز پس م؛است
 هستيم كه اين سيره بر اساس )ع( معاصر با معصومة فرض كنيم كه درصدد اثبات سير:بيان تفصيلي آن چنين است

 راه، نيازي به استعلام از )ع(با وجود اين سيره در زمان معصوم.  است دستكفايت مسح پا با قسمتي از كف
شود، مسح به  د، آنچه كه از اين امر فهميده ميرد؛ زيرا اگر به مسح كردن امر شووجود ندا )ع( از معصومپرسش

 و بسياري اشدگر سيره اين گونه نبوجود ندارد، اما ا) ع(بعض كف دست است؛ بنابراين نيازي به سؤال از معصوم

                                                 
 .قيام: جارو مجرور قتعلَّم.  1
 .»كان « خبرِ. 2
 .لازم: مرجع ضمير.  3
 . انتفاء لازم:مشاراليه.  4
 .الحكم المطلوب: مشاراليه.  5
عدم قيام سيرة موردنظر در زمان : صغري:  در حقيقت در اين راه از يك قياس استثنايي استفاده شده است كه بيان منطقي آن چنين است. 6

در اين قياس . واقع شده است) ع(پس سيرة موردنظر در زمان معصوم:  نتيجهلكن آن لازمه، منتفي است؛: اي دارد؛ كبري لازمه) ع(معصوم
  .گيريم اصطلاحاً، از نفي تالي، نفي مقدم را نتيجه مي
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 )ع(از معصوم نياز به استعلام و پرسش ، صورتدر اين كرده اند،مي، مسح  دستاز اهل شريعت با تمام كف
  براي دست مسح كردن متشرعين با تمام كف زيرا؛ آنان مراجعه نمودكه بايد به رواياتشود و يا اينحاصل مي
 مورد ابتلاي عموم مكلفين بوده و از طرف ديگر وجوب ،از طرفي اين مسأله. كند كفايت نمي، وجوب آنحكم به

 طبيعي .كند مي)ع(مشقت است و افراد را وادار به طرح سؤال از معصومقدري  داراي ت، دسمسح با تمام كف
 به ما رسيده ها ها و جواب سؤال مقداري از اين،ها زياد باشند كه در اين صورت بايد حداقلها و جواباست سؤال

ها به  و جوابها كه سؤالحال . ها وجود نداشته استها و جواب چون دليلي براي مخفي كردن اين سؤالباشد؛
 استعلام براي روشن  سؤال و جوابي مطرح نشده و لذا نيازي بهگيريم كه اصلاً مينتيجه است، دست ما نرسيده 
 ة لازم، نبوده)ع( معصومدر زماندست  مسح با قسمتي از كف ه،پس اگر سير.  مسح نبوده استشدن حكم مسألة

 چون خبري از ؛ منتفي استجود داشته باشد و اين لازم، وجداناًعدم آن سيره اين است كه سؤال و جواب و
 بدين .شود هم منتفي مي)مسح با تمام كف دست( مو پس ملز؛ها در كتب روايي وجود ندارد و جوابها سؤال

  . رسد  با قسمتي از كف دست به اثبات مياي دال بر مسح ترتيب، سيره
  تطبيق

، كانت قائمة علي الاجتزاء )ع( نثبت ان السيرة المعاصرة للائمةرض اننا نريد انلنف:  في مثال كما يأتي1و لنوضح ذلك
  بالمسح ببعض الكف في الوضو، 

م كه اين باشي مي) ع(ة معاصر با ائمهفرض كنيم كه ما درصدد اثبات سير: گوييمدر توضيح بيان اجمالي راه سوم مي
  . استت دساكتفاي مسح در وضو با قسمتي از كفسيره مبتني بر 

 لدي من يحاول 4 سوف يكون دليلاً علي عدم الوجوب3فهذا  حقاً،2إن السيرة إذا كانت منعقدة علي ذلك: فنقول
  عن السؤال،  6و5الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه

 براي كسي كه ؛استدست  دليلي بر عدم وجوب مسح به تمام كف ، اين گونه بوداگر سيره حقيقتاً: گوييمپس مي
  . پس نياز به سؤال ندارد؛نمايد حكم مسأله را استعلام كندميتلاش 

سلوك العملي لكثير من و اما إذا لم تكن السيرة منعقدة علي ذلك و كان إفتراض المسح بتمام الكف وارداً في ال
   7قتئذ،المتشرعة و

                                                 
 .بيان اجمالي راه سوم كه گذشت: مشاراليه.  1
 . مسح با قسمتي از كفياكتفا: مشاراليه.  2
 .انعقاد سيره بر اكتفا به بعض: مشاراليه.  3
 .دم وجوب مسح به تمام كفع: يعني.  4
 .كسي كه در تلاش براي استعلام است: مرجع ضمير.  5
است كه دست  متشرعه، مسح به بعض كف ة چون بنا برفرض، سير؛كندنياز ميانعقاد سيره، كسي را كه درصدد استعلام است از سؤال بي: يعني.  6

 .ل نداردگونه باشد نياز به سؤاموافق طبع عقلايي است و چيزي كه اين
 .)ع(وقت حضور معصوم: يعني.  7
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ري از متشرعين آن زمان در رفتار عملي بسيادست، با تمام كف اما اگر سيره بدان گونه منعقد نبود و فرض مسح 
  ،وارد شده بود

 لان مسح المتشرعة – يعني ان استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين، او الرجوع الي رواياتهم 1فهذا
    2بتمام الكف لايكفي لإثبات الوجوب

 يا )ع(ينسؤال از معصوماه از ريافتن بر حكم مسأله  اطلاعانحصار  به معناي ،عدم انعقاد سيره بر اكتفا به بعض كف
  .كنددلالت بر وجوب نميدست، چون مسح متشرعين با تمام كف ؛ استآنانرجوع به روايات 

 علي 3و حيث إن المسألة محل ابتلاء لعموم افراد المكلفين، و وجوب المسح بتمام الكف، يستبطن عناية فائقة تحفز
  ،5ال، و تكثر الأجوبة تبعاً لذلكفمن الطبيعي ان تكثر الأسئلة في هذا المج 4السؤال،
 توجه  دست، مشقت ومكلف است و وجوب مسح با تمام كف عموم افراد ء محل ابتلا، مسحجا كه مسألةو از آن

و در نتيجه ها زياد شوند  سؤال،بيعي است كه در اين زمينهط  پس.كند تشويق به سؤال ميطلبد،  را مياي فوق العاده
  . باشندها نيز كثرت داشتهجواب

، مع توفر الدواعي 7 لاستبعاد اختفاء جلها، علي اقل تقدير6و في هذه الحالة يفترض عادة أن يصل الينا مقدار من ذلك
   الاختفاء، 8علي نقلها، و عدم وجود ما يبرر

 بودن  چون با وجود فراهم؛برسدبه ما ها ها و جواب لازم است كه مقداري از آن سؤال معمولاً،در اين حالت
 بعيد ،كردن را در پي داشته باشد كه مخفي) انگيزه اي (ها و عدم وجود چيزيها و جوابها بر نقل سؤالانگيزه

  .ها مخفي شده باشند آنةاست كه هم
 نعرف انه لم تكن هناك أسئلة و أجوبة كثيرة، و بالتالي لم تكن هناك حاجة الي استعلام حكم 9فاذا لم يصل الينا ذلك

  . ريق السؤال و الجوابالمسألة عن ط
 سؤال و جواب فراوان وجود بريم كه اصلاًپي مياست، ها به ما نرسيده ها و جوابپس وقتي كه مقداري از سؤال

  .بوده است سؤال و جواب نراهيافتن از حكم مسأله از   نيازي به اطلاع،نداشته و در نتيجه
  . ببعض الكف يعين افتراض قيام السيرة علي الاجتزاء بالمسح1و هذا

                                                 
 . مسح به بعض كفيعدم انعقاد سيره بر اكتفا: مشاراليه.  1
همين كتاب، الدليل : ك. ر.كند بلكه نهايتاً دلالت بر جواز و عدم حرمت مي؛ زبان ندارد كه دلالت بر وجوب كند،چون مسح، فعل است و فعل.  2

 .الشرعي غير الفظي، دلالة الفعل
 .كند تشويق مي: يعنيتشجع؛ : أي.  3
 .خلاف طبع عقلايي استدست زيرا مسح به تمام كف .  4
 .كثرت اسئلة: مشاراليه.  5
 .اسئلة و اجوبة: مشاراليه.  6
 .اسئلة و اجوبة: مرجع ضمير.  7
 .توجيه كردن: يعنيذكر الاسباب؛ : أي.  8
 . اسئله و اجوبهمقداري از: مشاراليه.  9
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  .بخشديتعين م را  دست مسح با قسمتي از كفيعدم نياز به استعلام، فرض قيام سيره بر اكتفا
Sco2: 30:26 

  )ادامه مباحث ()ع( عقلا با معصومهاي اثبات معاصرت سيرةراه
 منتفي وجداناً امري را لازم دارد كه ، نبوده باشد)ع( در زمان معصومدر راه سوم گفته شد كه اگر سيرة موردنظر،

 كه در بيان  را راه سومةگان اكنون اركان پنج. شود ثابت مي)ع( زمان معصومو سيرةپس ملزوم هم منتفي است؛ 
             : كنيمبندي ميتفصيلي آمده بود دسته

FG 
  
  
  
  
  

  تطبيق
 كوجوب المسح –م المقابل  الحك2و هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا علي ان المسألة محل الابتلاء للعموم، و كون

   يتطلب سلوكاً لا يقتضيه الطبع بنفسه، –بتمام الكف في المثال 
 ي اين است كه مسأله، مورد ابتلا:)چند ركن است؛ ركن اول ( متوقف بر،گونه كه ملاحظه كرديم همان،اين استدلال
در پي داشته باشد كه طبع عقلا آن  وجوب مسح با تمام كف، رفتاري را انند م،مقابلحكم ) ركن دوم. (عموم باشد

  ،را اقتضا ندارد
و توفر الدواعي علي نقل ما يرد في حكم المسألة، و عدم وجود مبررات للاخفاء، و عدم وصول شيء معتد به في هذا 

  . الروايات و فتاوي المتقدمين3المجال، لإثبات الحكم المقابل من
 عدم وجود توجيه :)ركن چهارم( . در حكم مسأله وارد شده استچه كههاي نقل آنفراهم بودن انگيزه:) ركن سوم(

نرسيدن چيز قابل اعتنايي در اين زمينه براي اثبات حكم  :)و ركن پنجم عبارت است از(باشد مي مخفي نمودن ةكنند
  . كه آن چيز از روايات يا فتاواي علماي پيشين باشد،مقابل

Sco3: 37:25 

                                                                                                                                                                  
 .عدم نياز به استعلام: مشاراليه.  1
 .أنّ: عليهف وعطم.  2
 . شيءبيان از.  3

  اركان راه سوم

  مسأله بايد محل ابتلا باشد؛. 1

  حكم مقابل مسأله، مشقت آميز و خلاف طبع باشد؛. 2

  ها وجود داشته باشد؛ ها و جوابها بر نقل سؤالانگيزه. 3

  ها، در ميان نباشد؛ها و جوابانگيزة اختفاي سؤال. 4

  .ايات يا فتاواي قابل اعتنايي براي اثبات حكم مقابل، به دست ما نرسيده باشدرو. 5



١٠٢١٤٢٣ 

 

١٠  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
وجود نداشته ) ع( در زمان معصوميي موردنظر، عقلاةاگر سير): ع(رت سيره با معصوم سومين راه اثبات معاص.1
  . عقلا وجود داشته استة پس سيرباشد؛ مي منتفي است كه وجداناًامري  مستلزم ،شداب

  : عبارتند از)ع( روش سوم در اثبات معاصرت سيره با معصومةگان جابعاد پن. 2
  ؛بودن مسألهمورد ابتلا) الف
  ؛ف طبع بودن حكم مقابل مسألهخلا) ب
  ؛وجود انگيزه بر سؤال و جواب و استعلام از حكم مسأله) ج
  ؛پذير نباشد مسأله، توجيهةمخفي كردن سؤال و جواب دربار) د
  . وجود نداشته باشد،قابل اعتنايي كه حكم مقابل مسأله را ثابت كنددليل ) ه
  
  


